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میبدی : آقای دکتر نور علا با توجه به اقدام تروریستی شارلی ابدو شما  اگر در پاریس بودید در راهپیمایی شرکت می کردید ؟
نوری علا : البته چرا  نه به هرحال مساله آزادی بیان است و مساله همیشگی ما نویسندگان ایرانی بوده است من یادم است در سال 1347 وقتی که قرار بود که کانون نویسندگان تشکیل شود اساسنامه ای نوشتیم که برویم در اداره ثبت شرکت ها که ثبت کنیم زنده یاد محموداعتماد زاده به آذین گفت  این اساسنامه کاری برای ما انجام نمی دهد  ما باید مرامنامه داشته باشیم و بعد خودش یک مرامنانه نوشت و در آن یک جمله ای را گنجاد که هنوز هم بود از 47 سال از آن ماجرا گذشته در واقع شعار اصلی کانون نویسندگان ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور هست و آن شعار این بود که ما خواهان ازادی بیان بی حد و حصر  هستیم ،  خوب آدمی که در زندگی ادبی و سیاسی اجتماعی خودش با این شعار بزرگ شده باشد خودبخود نمی تواند حمله تروریستها به  کاریکاتوریست و نویسندگان
 بی تفاوت در خانه اش بنشید حتما بنده در آن شرکت می کردم .
میبدی : دیدم بحثی در گرفته بین جامعه روشنفکری بعد از اظهار نظر وکیل نشریه شارلی ابدو در مورد خط مشی نشریه که همچنان چاپ می شود همه دیدند چه استقبالی صورت گرفت تصمیم گرفتند شمارگان را به 5 میلیون برسانند  بعد از ساعت 700 هزار نسخه فروش رفت و صف های طولانی  بوجود آورد جلوی پیشخوان ها برای خرید نشریه یعنی تندروها خود نشریه را به یک رسانه جهانی کردند جالب اینکه مطالب آن به زبان ترکی فرانسوی و عربی در ترکیه هم نشریاتی منتشر می شوند آن هم زیر سایه حکومت  اسلامی اردوغان آنها هم این کاریکاتور را چاپ کردند به کفر گویی هم ادامه می دهد و کاری هم ندارد کدام مذهب مشی آن این است که مذاهب را علامت سئوال قرار می دهد برخی حمل بر توهین کردند که توهین آزاد است نه توهین با  کفرگویی مقوله ای دیگری است وقتی می گویند خدا نیست برخی از مسلمانان  آن را کفار می دانند یا اگر کسی قران را بعنوان یک کتاب زمینی به حساب بیاورد این در زمره کفر گویی است توهین مقوله دیگری است می خواستم نظر شما در این باره چیست واقعال یک نشریه باید حق داشته باشد کفر گویی بکند ؟
نوری علا : مساله در این است که ما دوتا موضوع را باید از هم جدا کنیم یکی اینکه آیا ما معتقدیم آزادی بیان بدون حد و حصر باید باشد یا اینکه خودمان چه روشی را برای بیان خودمان  انتخاب می کنیم من هیچ وقت فکر نکردم از طریق اهانت و توهین به مقدسات مردم کاری می شود از پیش برد . من معتقدم حتی اگر که مخالف دین مذهب مردم هم باشیم اگر که کفر گو هم باشیم باید اگر قصد نفوذ در جامعه و بردن فکر مان به داخل جامعه داریم باید
 روش هایی را انتخاب بکنیم که امکان تحمل برای مردم باشد در نتیجه من به شخصه در کار خودم حالا هم که دارم کار سیاسی می کنم در یک جنبش سکولار دموکراسی هستم و سخنگوی این جنبش هم هستم ما اعتقادمان بر این است که ما نمی کنیم این کار را ، ما فقط خواهان آزادی بی حد و حصر بیان همه نویسندگان و گویندگان و هنرمندان هستیم اما آنجایی که انتخاب روش خودمان مطرح می شود ما این روش را انتخاب نمی کنیم من اگر در فرانسه بودم و مشهور هم بودم نمی رفتم با این نشریه همکماری بکنم . به نظر من این دو مقوله متضاد هم نیستند و می توانند با هم جمع شوند من فکر می کنم نویسندگان شارلی ابدو کاملا باید حق می داشتند کفر گویی خودشان حتی اهانت و تندی نسبت به مقدسات را ادامه می دادند اساسا من فکر می کنم مقوله مقدسات فراهم بشود ما بلافاصله وسایل  سانسور و تهدید آزادی گویندگان را فراهم کردیم اصولا مرز تقدس مرزی است که هرکس از آن رد شود برود آن طرف شایسته تنبیه و توبیخ و کشار می شود شما نگاه کنید اگر مذهب را بگیریم در مقدسات مورد تردید یا نفی قرار بگیرد به طرف می گویند مرتد ، رد کرده اصلا آن مقدسات را در همین دین اسلام شایسته کشتن می شود این قضیه حتی در مقدسات زمینی هم مطرح است یعنی شما در ایدئولوژی ها می بینید یکسری ارزشهای خودشان را مطرح
 می کنند و این ارزشها را مقدس اعلام می کنند نمی گذارند کسی برود به سوی نفی آنها و اگر کسی هم اقدام بکند نسبت به پرسش وشک و نقد به آنها بلافاصله یک مهر تجدید نظرطلبی می زنند و او هم باز مستوجب عقوبت 
می شود در نتیجه من این دوتا را در خودم اینجوری حل کردم من بعنوان یک آدم ، معتقد به آزادی بی حد و حصر آزادی بیان هستم اما بعنوان یک نویسنده و فعال سعی می کنم که آنگونه ننویسم و نگویم که مورد آزار  اهل اعتقادات دیگران باشم من خواهان یک حکومت سکولار دموکرات در ایران هستم و تعریف سکولار دموکرات هم آن است که زیر چتر همه عقاید مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی به آزادی بیان افکار خود بپردازند .
میبدی : آنچه در فرانسه اتفاق افتاد باعث به راه افتادن جنبش های ناسیونالیستی در خیلی خیلی از کشورها از جمله در کشورهایی اروپا شده است و تعداد آنها بیشتر می شود این گسترش موج ناسیونالیستی قطعی است به نظر شما چکار باید کرد گروهی معتقدند ریشه اسلام را باید درآورد بعد تکلیف مسلمانان سکولار چیست ؟ به نظر شما باید چکار کرد ؟
نوری علا : من فکر می کنم که این نوع احساسات تا زمانی که با قدرت همراه نشود در حد احساسات باقی می ماند اما به محض اینکه صاحبان این نوع افکار بتوانند دستگاه یک حکومتی را تصرف بکنند نیروی نظامی و اسحله داشته باشند پول آن مملکت در اختیارشان باشد آن وقت این سیلی است که به این آسانی ها نمی شود جلوی آن را گرفت شما نگاه بکنید اگر که همین ماجرایی که در ایران رخ داد اگر که این افراطیون اسلامیست شیعه مذهبی در ایران به قدرت نرسیده بودند حداکثر میدان جولان این بود که چهار تا ترور انجام بدهند اما به محض اینکه دستشان به قدرت و ثروت رسید توانستند منطقه را به آشوب بکشانند در عین حال چون که نماینده تفکر شیعی بودند موجب شدند یک واکنش سنی وسیعی را در جامعه فراهم بکنند که حاصل آن داعش و مسائل دیگر است به نظر من مشکل غرب از آنجا شروع شد که فکر کردند که اکر بیایند حکومتها را  از دست حاکمان سکولار اما مستبد بگیرند بدهند به دست اسلامی ها ، این اسلامی ها چون وارد حکومت می شوند و متوجه مسائل کشورداری می شوند رقیق می شوند وضعیت آنها در نتیجه به نظر من اشتباه اول آنها در ایران صورت گرفت و با قدرت تمام حکومت را از دست سکولاری های اطراف پادشاه گرفتند و دادند دست اسلامی ها و بلافاصله هم خودشان متوجه شدند که رودست خوردند و این اسلامی ها آنچه می گفتند نبودند یعنی شما خدعه خمینی را که در نظر بگیرد می بیند در پاریس زیر درخت سیب نشسته و می گفت من می خواهم بروم قم و من یک طلبه هستم حکومت ایران هم جمهوری خواهد بود مثل جمهوری فرانسه همه آزادند سخن خود را بگویند زنان در انتخاب پوشش آزادند و همه آن حرفهایی که زد اما به محض اینکه به قدرت رسید و جا سفت کرد شروع کرد همه حرفها را پس  گرفتن و اعلام بکند که من خدعه کردم برای اینکه حکومت را در دست بگیرم تجربه ایران به نظر من تجربه گرانبهایی است برای دنیا من فکر می کنم آقای السیسی رئیس جمهور مصر امروز خیلی از چپ های ما هم با او مخالف هستند و می گویند که این کودتاچی است و حکومت دموکراتیک اخوان المسلمین را سرنکون کرده اگر مدل ایران در مقابل اینها نبود شاید اساسا به فکر اینکه دست به چنین کاری بزنند نمی افتادند اما با آمدن این مسلمین مصر و به قدرت رسیدن آنها و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بود که مردم متوجه شدند ای داد بیداد همین سرنوشت ایران منتظر آنها هم است و در نتیجه ارتش مصر بعنوان یک ارتش ملی اقدام کرد و جلوی این کار را گرفت یا در تونس به صورت دیگری این کار انجام شد به نظر من مساله اول بجای اینکه در خاورمیانه و شمال افریقا بخواهد حل و فصل بشود باید در اطاقهای فکر سیاسی مغرب زمین حل و فصل بشود شما نگاه بکنید همین ماجرای مصر را هم اساسا از وقتی که آقای اوباما آمد به قدرت رسید در عرض این چند سال چهره خاورمیانه عوض شده است شمال افریقا عوض شده است و این تلاش برای اینکه اسلامی ها را تقویت بکنند بودن توجه به نتایج وحشتناکی که این عمل دارد ، تبدیل شده به سیاست امریکا از یک طرف مثلا می آیند برای ضعیف کردن آخوندهای ایرانی مساله تحریم  ها را مطرح می کنند که یک جنبه اش بر
 می گردد به مساله اتمی اما جنبه دیگر این است که می خواهد اینها را کنترل بکنند در واقع در مهار خودشان بگیرند اما این کار را از طریق سیاست مماشات و اینکه با کجدار و مریض اینها را نگهدارند و نگذارند یک حکومت ملی سکولار دموکرات در ایران به قدرت برسد انجام می دهند بنابراین من تصور می کنم مشکل اصلی مشکلی  است که در خود غرب وجود دارد غرب مشکلات فکر کرده مشکلات خودش را حل کند به مناطق دوردست تری همانطوری که  پریزیدنت بوش موقعه ای گفت بجای اینکه اینها بیایند در امریکا دست به عملیات تروریستی بزنند ما مساله را برگرداندیم به منطقه خودشان و آنجا خودشان از هر طرف شود کشته این سود امریکا است در واقع تز اینها بود و به نظر من این قائله به آسانی ختم نخواهد شد اولا ریشه های عمیق اجتماعی دارد مثل مساله بازمانده استعمار و مساله مهاجرت بدون ضابطه کشورهای استعمار زاده به داخل اروپا و اینکه  نمی توانند اینها مهاجرین را هضم کرده و همرنگ خود بکنند در نتیجه مهاجرین در غارهای خاص خودشان گیر می کنند و نسل دوم و سوم خودشان متوجه این می شوند اصلا شهروند واقعی این کشورها نیستند و بعنوان شهروند دو و سوم به شمار می آینده اینها همه اسباب این حقارت است و می گویند اینها ناشی از گوهر خون ریز اسلام است . من منکر این نیستم که اسلام دارای گوهر خونریز نیست این اسلام 1400 سال بوده و همیشه هم نتوانسته خون ریزی کنند الان  بهانه ای شده این عقده های جمع شده در صد ساله اخیر سرباز بکند به این صورت اما اصل کار به این صورت است که شما وقتی که عضوی سرطانی می شود نباید به این عضو غذا برسانید سوخت برسانید بلکه باید این عضو را ببرید و حذف کنید در حالی که سیاست مماشاتی که غرب و امریکا بخصوص آقای اوباما در پیش گرفته سیاست مماشاتی است که اینها را زنده نگه می دارند وقتی زنده مانند در سوریه عراق و لبنان حضور گیدا می کنند .
میبدی : بنابراین شما معتقدید که غربی ها باید این مشکل را حل کنند صحبتی داشتیم چطور در پاکستان طالبان
 می آید و مدرسه را تعطیل می کند و این بچه ها را اعدام می کند و دنیا برآشفته نمی شود و تظاهرات چند میلیونی در پاریس انجام نمی شود  من گفتم این وظیفه مردم پاگستان بوده که اعتراض بکنند و اگر ما بنشینم و منتظر غرب باشیم همه مشکلات را غرب حل کند به برخورد خواهد انجامید وخود آنها باید خودشان حل کنند من فکر می کنم چشم داشت شما از اینکه غربی ها باید کاری بکنند کار را سخت تر می کند
نورعلی : اصلا چنین من چشم داشتی از غرب نداشتم . شما گفتی راه حل چیست ؟  من گفتم اینها باید بنشینند و راه حل ارائه کنند به نظر من شما اگر در وضع کشور خودمان نگاه کنید این خارج از کشور که این حکومت را در آنجا نگه داشته است مردم ایران چندین بار تلاش خودشان را کردند برای اینکه از شر حکومت رهایی پیدا گنند اما این حکومت با دو  وسیله مهم سرکوب از یکطرف و در اختیار گرفتن حرکات مردمی از طرف دیگر موفق شده که آنها را برگرداند به خانه های خودشان شما نگاه کنید که وقتی مردم می آیند علیه یک حکومتی قیام بکنند چطور می شود تصور کرد رهبران این قیام دو نفر از کسانی هستند که از پایه های بنیانگذاران اصلی این حکومت هستند خوب این یک اتفاق عجیب و غریبی است و نشان می دهد مردم کاملا این آمادگی را دارند که برای سرنگون کردن این حکومت یا مخالفت با روشهای آن به خیابان بیایند اما گرفتاریشان در این است که رهبری وجود ندارد این رهبری را از روز اول خامنه ای اعلام کرد  من یادم است هست هفته اولی که ایشان ولی فقیه شده بود این را در جایی جمعی داشت
 می گفت که هیچ حکومتی تا به وجود امدن یک الترناتیو سرنگون نخواهد شد و سیاست ما همواره این خواهد بود نگذاریم الترناتیو غیر خودی ما در مقابل قد علم بکند بنابراین این عمل در داخل کشور اصلا مقدور نیست انجام شود به هرحال ما سرکوب جنبش سبز را به چشم دیده ایم با چه روش سبوعانه ای انجام می دهند من همیشه اعتقادم بر این بوده است که میلیونها ایرانی به لحاظ اینکه تحمل حکومت اسلامی را نداشند از ایران آمدند بیرون در قبال آنهایی که در داخل ایران ماندند بسیار مسئول هستند و باید اگر امکان ایجاد یک الترناتیو سکولار دموکرات در مقابل حکومت اسلامی وجود داشته باشد این خارج کشوری ها هستندکه باید در این زمینه اقدام بکند اما متاسفانه در تاریخ اینده ما خواهند نوشت شاید بی غیرت ترین مهاجران از یک کشور اسلامی سرکوبگر ، مهاجران ایرانی بوده اند .
میبدی : این اتهام بزرگی است واقعا بالاخره هزاران ایرانی هم بوده اند بسیار کارهای بزرگی انجام داده اند در تمام این سالها تلاش کردند فرهنگ ایران را زنده نگه دارند .
نوری علا : ما داریم بحث سیاسی می کنیم نه بحث فرهنگی من همیشه گفتم که موفق ترین جمع مهاجران ، ایرانی ها هستند به لحاظ کار فرهنگی که کردند .
میبدی : کار فرهنگی ریشه کار سیاسی است و تصادفا کار اساسی همین است .
نوری علا : اگر که ما فکر می کنیم ایرانی ها خارج از کشور علیه حکومت اسلامی مبارزه کردند به هر حال هر مبارزه ای از سه مرحله می گذرد مرحله اول افشا کردن فساد و تباهی این حکومت است در این زمنه ایرانیان خارج از کشور بسیار موفق بودند در مرحله دوم این است که در مقابل ایدئولوژی حکومتی بتوانند یک الترناتیو سیاسی را ارائه کنند که آن هم به نظر من در موکراسی در سکولاریسم خلاصه شده و در این مورد هم جا بندازند این گفتمان را در جامعه ایرانی و سومی ایجاد تشکیلات و هدایت مبارزات است .

بخش 

49

 

29

 د? 

1393

 

آقا? دکتر نور علا با توجه به اقدام ترور?ست? شارل? ابدو شما  اگر در پار?س بود?د در راهپ?ما?? شرکت 

: 

م?بد? 

م? کرد?د ؟

 

البته چرا  نه به هرحال مساله آزاد? ب?ان است و مساله هم?شگ? ما نو?سندگان ا?ران? بوده است من ?ادم 

: 

نور? علا 

است در سال 

1347

 وقت? که قرار بود که کانون نو?سندگان تشک?ل شود اساسنامه ا? نوشت?م که برو?م در اداره ثبت 

شرکت ها که ثبت کن?م زنده ?اد محموداعتماد زاده به آذ?ن گفت  ا?ن اساسنامه کار? برا? ما انجام نم? دهد  ما با?د 

مرامنامه داشته باش?م و بعد خودش ?ک مرامنانه نوشت و در آن ?ک جمله ا? را گنجاد که هنوز هم بود از 

47

 سال از 

آن ماجرا گذشته در واقع شعار اصل? کانون نو?سندگان ا?ران چه در داخل و چه در خارج از کشور هست و آن 

شعار ا?ن بود که ما خواهان ازاد? ب?ان ب? حد و حصر  هست?م ،  خوب آدم? که در زندگ? ادب? و س?اس? اجتماع? 

خودش با ا?ن شعار بزرگ شده باشد خودبخود نم? تواند حمله ترور?ستها به  کار?کاتور?ست و نو?سندگان

 

.

 ب? تفاوت در خانه اش بنش?د حتما بنده در آن شرکت م? کردم 

 

د?دم بحث? در گرفته ب?ن جامعه روشنفکر? بعد از اظهار نظر وک?ل نشر?ه شارل? ابدو در مورد خط مش? 

: 

م?بد? 

نشر?ه که همچنان چاپ م? شود همه د?دند چه استقبال? صورت گرفت تصم?م گرفتند شمارگان را به 

5

 م?ل?ون 

برسانند  بعد از ساعت 

700

 هزار نسخه فروش رفت و صف ها? طولان?  بوجود آورد جلو? پ?شخوان ها برا? 

خر?د نشر?ه ?عن? تندروها خود نشر?ه را به ?ک رسانه جهان? کردند جالب ا?نکه مطالب آن به زبان ترک? فرانسو? و 

عرب? در ترک?ه هم نشر?ات? منتشر م? شوند آن هم ز?ر سا?ه حکومت  اسلام? اردوغان آنها هم ا?ن کار?کاتور را 

چاپ کردند به کفر گو?? هم ادامه م? دهد و کار? هم ندارد کدام مذهب مش? آن ا?ن است که مذاهب را علامت 

سئوال قرار م? دهد برخ? حمل بر توه?ن کردند که توه?ن آزاد است نه توه?ن با  کفرگو?? مقوله ا? د?گر? است 

وقت? م? گو?ند خدا ن?ست برخ? از مسلمانان  آن را کفار م? دانند ?ا اگر کس? قران را بعنوان ?ک کتاب زم?ن? به 

حساب ب?اورد ا?ن در زمره کفر گو?? است توه?ن مقوله د?گر? است م? خواستم نظر شما در ا?ن باره چ?ست 

واقعال ?ک نشر?ه با?د حق داشته باشد کفر گو?? بکند ؟

 

مساله در ا?ن است که ما دوتا موضوع را با?د از هم جدا کن?م ?ک? ا?نکه آ?ا ما معتقد?م آزاد? ب?ان بدون 

: 

نور? علا 

حد و حصر با?د باشد ?ا ا?نکه خودمان چه روش? را برا? ب?ان خودمان  انتخاب م? کن?م من ه?چ وقت فکر نکردم از 

من معتقدم حت? اگر که مخالف د?ن مذهب مردم 

. 

طر?ق اهانت و توه?ن به مقدسات مردم کار? م? شود از پ?ش برد 

هم باش?م اگر که کفر گو هم باش?م با?د اگر قصد نفوذ در جامعه و بردن فکر مان به داخل جامعه دار?م با?د

 

 روش ها?? را انتخاب بکن?م که امکان تحمل برا? مردم باشد در نت?جه من به شخصه در کار خودم حالا هم که دارم 

کار س?اس? م? کنم در ?ک جنبش سکولار دموکراس? هستم و سخنگو? ا?ن جنبش هم هستم ما اعتقادمان بر ا?ن 

